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Abstract  
According to the verses of the Qur'an, God's messengers have the 

status of infallibility, and considering that they are the bests of those 
devoted to Allah, there is no fear, sadness, or jealousy in their spirit. 
However, in some verses of the Qur'an, fear and sadness have been 
attributed to the several prophets such as - Ibrahim, Musa, Dawood, and 
Yaqoob (PBUTH), and similarly, envy has been attributed to prophet 
Suleiman (AS). This article is organized with the aim of explaining the 
compatibility between the position of infallibility with the emotional aspect 
of divine prophets and the rejection of any feature incompatible with 
infallibility from the status of the prophets (PBUTH). And after classifying 
and evaluating the challenges, it has been drawn the conclusion that among 
the various types of rational and verbal resolutions, only two of them are 
justifiable in solving the challenge of fear and sadness of the Prophets: 1) 
Acceptance of fear and sadness by describing them as admirable fear 2) 
Fear and sadness are the requirements of the human aspect of divine 
prophets and their status of Baqa ba’d al-Fana (i.e. trying to survive after 
neglecting the world). As for the solution to the challenge of the envy of 
the Prophet Suleiman (A.S), among the many solutions to the issue, there 
is one effective solution, and this intellectual solution is based on analyzing 
the concept of envy and dividing it into reprehensible and non-
reprehensible, and the evidence for praiseworthiness of that of Suleiman is 
the multiple benefits that have resulted from it. This research has been 
carried out through the library method in collecting materials, and in the 
way of citing data, it follows the documentary method, and in analyzing the 
materials, the research method is descriptive, analytical and critical. 
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 شبهات و راه كارهاي برون رفت،  ها چالش  عاطفه پذيري پيامبران (ع) در قرآن؛

 ١کاوس روحی برندق 

یافت:  یخ در یخ پذیرش: |        ۰۹/۱۴۰۰/ ۲۹تار  ۰۳/۱۴۰۱/ ۲۶تار

 چكيده

بر اســاس آيات قرآن پيامبران خدا داراي مقام عصــمت هســتند و به لحاظ اينكه  

ــرآمد اولياء الهي  ــادت در وجود آنان راه ندارد. با اين حال، در  س اند، بيم و اندوه و حس

ــرت  – اي از آيـات قرآن بـه تني چنـد از پيـامبران چون پـاره  ــرت ابراهيم(ع)، حضـ حضـ

ترس و اندوه و به حضــرت   - وب (ع)  موســي(ع)، حضــرت داوود(ع)، و حضــرت يعق 

سليمان (ع) حسادت نسبت داده شده است. اين مقاله با هدف تبيين سازگاري ميان مقام  

عصــمت با بعد عاطفه پذيري پيامبران الهي و نفي هرگونه امورناســازگار با عصــمت از  

امان يافته، پس از طبقه بندي و ارزيابي چالش  احت وجودي پيامبران (ع)، سـ ه اين  ها ب سـ

ــت يافته اســـت كه از ميان انواع برون رفت  هاي عقلاني و لفظي، دو وجه در  نتيجه دسـ

ــت:  ) پـذيرش ترس و انـدوه و ارجـاع ١حـل چـالش ترس و انـدوه پيـامبران (ع) موجـه اسـ

) ترس و اندوه اقتضاي مقام بشري و مقام بقاء بعد الفناء پيامبران  ٢آن به ترس ممدوح  و  

هاي ت از چالش حســادت حضــرت ســليمان(ع) از ميان پاســخ الهي اســت. در برون رف 

متعدد، انحصـاراً يك پاسـخ كارآمد اسـت و آن برون رفت عقلي مبتني بر تحليل مفهوم  

حسادت و تقسيم آن به مذموم و غيرمذموم و ممدوح بودن درخواست حضرت سليمان 

  پژوهش  اين  روش  (ع) اســت به لحاظ مصــالح گوناگوني كه برآن مترتب بوده اســت.  

ــيوه كتابخانه در   ــتناد داده گردآوري مطالب،  به ش ــت و در نحوه اس ــيوه  اي اس ها، از ش

ــنـادي پيروي مي  ــيفي  اسـ كنـد و در تجزيـه و تحليـل مطـالـب، روش تحقيق از نوع توصـ

 و انتقادي است.    تحليلي 

  . پذيري   عاطفه ، : پيامبران (ع)، اولياي الهي، ترس و اندوه، حسادت، مقام عصمت هاي كليدي واژه 
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 ئلهبيان مس

رآمد اولياء   تند و به لحاظ اينكه از اولياء االله بلكه سـ پيامبران خدا داراي مقام عصـمت هسـ

دارد: « الهي  ان راه نـ  انـد، بيم و انـدوه در وجود آنـ
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شـوند. با دوسـتان خدا نه بيمي اسـت و نه آنان اندوهگين مي )؛ آگاه باشـيد، كه بر  ٦٢(يونس/  

اي از آيات قرآن نسـبت ترس و اندوه به تني چند از پيامبران نسـبت داده شـده اين حال، در پاره 

كه به فرشــتگاني برخورد  اســت. از جمله بنا بر نصّ صــريح آيات قرآن، ابراهيم (ع) هنگامي 

ــتن ـ ــيـد (هود،  كرد كـه توانـايي خوردن غـذا را نـداشـ »ْ )؛ عبـارات « ٧٠ - ٧٤د، ترسـ ُ ْѫʇ©ِ Vَ:َْو
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در آيات مورد اشـاره به روشـني دلالت بر اين    » |

دارد كه ترس بر ابراهيم (ع) عارض شـده اسـت. در مورد ديگر، بنا بر ظاهر برخي آيات قرآن، 

ــرت مو  ــت: حض ــده اس ــي (ع) در دو موقعيت دچار ترس ش ــاي خود را ) هنگامي ١س كه عص

ــوع در دو آيـه قرآن كريم  ــد. اين موضـ انـداخـت و بـه فرمـان خـداونـد بـه مـار بزرگي تبـديـل شـ

كه سـحر سـاحران را مشـاهده كرد كه در سـوره  ) هنگامي ٢) آمده اسـت.  ١٠؛ نمل/  ٣١(قصـص/  

ين همه با مقام عصمت آن حضرت (كه اقتضاي آن  به آن اشـاره شده است و ا   ٦٨- ٦٧طه، آيه 

:  ٢، ج ق ١٤٠٥اين اسـت نبايد از چيزي جز خدا هراس داشـته باشـد) ناسـازگار اسـت (بلاغي،  

ا:  ١٨٩ دي، بي تـ ) در ٧٣:  ٢٢، ج  ق ١٤٢١؛ فخر رازي،  ٦٨:  م ١٩٨٨؛ فخر رازي،  ١٠٦؛ علم الهـ

وَْ:Vَ اين آيات نيز عبارات « 
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اي از آيات ديگر قرآن، سـخن  ترس از سـوي حضـرت موسـي (ع) اسـت. افزون بر اين، در پاره 

ــت (ص  ــرت داود (ع) اس ــاس ترس حض Nِعَ ). عبارت « ٢١ - ٢٢  / از احس
َ
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ســوره    ٨٤همچنين بر اســاس آيه   آيات نيز دلالت بر وقوع ترس از حضــرت داود (ع) دارد. 

تابي بيش  اي كه در مورد عصـمت حضـرت يعقوب (ع) مطرح اسـت، گريه و بي يوسـف، شـبهه 

از اندازه وي در فراق و دوري فرزندش يوسـف اسـت. اين شـيون و زاري به حدي بوده كه بر  

 ). در٢٣٣:  ١١، ج ق ١٣٩٣اســاس آيات قرآن منجر به كوري چشــمان ايشــان شــد (طباطبايي،  

روايتي از امام صـادق (ع) نقل اسـت كه در مورد ميزان ناراحتي يعقوب (ع) از ايشـان سـؤال شـد 

ــد (فيض   ــت داده باشـ ــخ فرمودند، هفتاد برابر مادري كه فرزندش را از دسـ ــرت پاسـ و حضـ

) به هر حال ميزان تأثّر و تألّم حضـرت يعقوب (ع) در فراق يوسـف  ٣٨:  ٣، ج ق ١٤١٥كاشـاني،  
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المثلي براي بيان شـدت غم و اندوه شـده اسـت. در د و شـديد بوده كه ضـرب (ع) به قدري زيا 

زمينه اين آيات، اين شـبهه مطرح شـده اسـت كه اگر انبياء الهي داراي مقام عصـمت بوده و از 

ايمان بالايي برخوردار هسـتند و تسـليم محض خداوندند، نبايد از اين حوادث و وقايع بترسـند  

)، آيا ســـزاوار  ٣٢١:  ١٠، ج  ق ١٣٩٣نها مغاير اســـت (طباطبايي،  و اين ترس با مقام عصـــمت آ 

داند زنده است و روزي او را ملاقات خواهد كرد، است پيامبر الهي، در دوري فرزندي كه مي 

تابي كند؟ آيا اين عمل مغاير با صـبر و رضـا، كه از انبياي الهي مورد انتظار اسـت،  تا اين حد بي 

 نيست؟ 

حضــرت ســليمان (ع) از   ٣٥ندوه، بر اســاس ســوره ص آيه گذشــته از مســاله ترس و ا 

 رَبِّ كند كه براي هيچ كس غير از او شـايسـته نباشـد: « خداوند سـلطنتي را درخواسـت مي 
َ

�ل
َ
�

Fِی̼̼̼  u�َ µْ©ِ Fٍـْ 6ـَ
Ѫ
į ِ

ѫƯ�َ
ْ
·÷ į Ǔ

ْ
¥©ُ ȹِ �ْ ِ{ȹِ Lْ وَ¼ـَ

ْ
xارا، مرا ببخش و  ٣٥»؛ (ص/  ا ت: پروردگـ ) گفـ

آيد كه هيچ كس را پس از من ســزاوار نباشــد. آنچه از ظاهر آيه برمي مُلكي به من ارزاني دار 

خواهد  اين اسـت كه گويي حضـرت خواهان چنين نعمتي فقط براي خود بوده و از خداوند مي 

تا ابد چنين سـلطنت و حكومتي را در دسـترس ديگران قرار ندهد. بدين سـان، بر اسـاس عبارت  
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·÷ į ته  » ا ادت داشـ ليمان (ع) حسـ ت كه حضـرت سـ ده اسـ بهه مطرح شـ ين شـ

 ). ٨٦:  م ١٩٨٨؛ رازي،  ١٣٣است (سيد مرتضي، بي تا: 

 بر اين اساس، اين مقاله درصدد پاسخ به دو پرسش زير است كه: 

تن مقام عصـمت و نفي بيم و اندوه از اولياي الهي   )١ ازگاري ميان داشـ وجه سـ

 سوي برخي پيامبران الهي چيست؟ از سويي و وقوع ترس و اندوه از 

ليمان (ع) اسـت،    ٣٥آيه  )٢ رت سـ د ورزي حضـ عر به حسـ وره ص را كه مشـ سـ

 توان موجه ساخت؟ چگونه مي 

ــاله   ــت و از نظر ديگر يك مس ــبهه كلامي و الاهياتي اس ــبهه از نظري يك ش اين دو ش

تناقض نماي اخلاقي كه چگونه ميان دو امر اخلاقي به ظاهر متضــاد با هم (عصــمت مقام نفي  

توان جمع كرد؟ اگرچه در اين  بيم و اندوه از ســـويي و تحقق بيم و اندوهاز ســـوي ديگر) مي 

ير  ته   زمينه در لابلاي تفاسـ ير آيات قرآن و برخي نگاشـ بت تفسـ خ به مناسـ تقل كه به پاسـ هاي مسـ

، نوشـته سـيد  تنزية الانبياء ، نگاشـته فخر رازي، و عصـمةالانبياء از جمله   - شـبهات اختصـاص دارد 
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ي   ورت  به   – مرتضـ خ  به  اقدام  پراكنده   صـ بهات   برخي  پاسـ ده   شـ  در  تاكنون  ولي  اند؛ نموده   يادشـ

ينه  اثري   هيچ  و ا   اي پيشـ ورت يك جا در مورد تمامي انبياي الهي به ز موضـ ويي به صـ ع كه از سـ

حل مســاله پرداخته باشــد و از ســوي ديگر به نقل وجوه و احتمالات بســنده نكرده؛ بلكه به 

يوه   د؛ اما  در اين پژوهش گردآوري مطالب،  به شـ د، يافت نشـ تجزيه و تحليل اقدام كرده باشـ

كند و در تجزيه و تحليل  ها، از شيوه اسنادي پيروي مي اي است و در نحوه استناد داده كتابخانه 

ــيفي تحليلي   ــر از نوع توصـ بوده  و روند تحقيق در اين  و انتقـادي  مطـالب، روش تحقيق حاضـ

مقاله به اين صـورت بوده اسـت كه نويسـنده تمامي ديدگاه را در باره مسـاله مورد بررسـي در 

ــتخراج نموده و يك  ــلامي اسـ ــي  مقاله را از منابع اسـ ايك آنها را ارزيابي نموده و بعد از بررسـ

تمامي آنها، يرخي را به عنوان پاسـخ صـحيح اثبات كرده، افزون بر اين پاسـخ جديد ديگري را 

 ). ١نوآوري نموده است (شكل  

 روند انجام تحقيق  -١شكل 

 پيامبرانها در نسبت ترس و اندوه به تحليل انواع برون رفت. ١

 وجوه ناكارآمد.  ١-١

مت     كالي بر عصـ ت تا نبود آن اشـ د ارزش نيسـ اً ترس، ضـ اسـ ود اسـ ت گفته شـ ممكن اسـ

انبياء (ع) وارد كند؛ به عبارت ديگر اقتضــاي مقام عصــمت و قلمرو آن شــامل امور قلبي مانند 

ــي (ع) داراي  ترس نمي  ــرت موس ــود؛ ليكن بايد توجه كرد پيامبران الهي از جمله حض مقام ش

ارائه نظريه پيشنهادي 
 جديد پيرامون موضوع

 نظرات پيشين دييتأرد يا 

تحليل نقاط ضعف و قوت نظرات 
 پيشين

 اعتبارسنجي و مقايسه تطبيقي مطالعات پژوهشگر

 پيرامون موضوع منابع اوليه

 تحقيقات تاريخي و پيشين انجام گرفته بررسي آيات قرآن مرتبط بررسي احاديث و روايات مرتبط
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) و عصمتي كه مخلصَين از آن برخوردارند، بسيار فراتر از وظايف ٥١مخلَصيت هستند (مريم/  

و شــؤون نبوت اســت و دايره آن از ديدگاه قرآن كريم شــامل انواع اعمال قلبي و تمايلات و  

آيد كه ديدن برهان ربّ كه  سـوره يوسـف برمي   ٢٤شـود. از جمله از آيه  خطورات قلبي نيز مي 

) مانع از قصـد و  ١١٦:  ١١، ج ق ١٣٩٣ناي مشـاهده حضـوري پروردگار اسـت (طباطبايي،  به مع 

ــد (همان:   ×ءَ وَ ) نيز از جمله بعد: « ١٢٩آهنـگ گناه و تمايل به آن شـ ــُّ � ¤Uــ ُ ْѫʇtَ 
َ

ف ِ
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شـــد  آيد كه حضـــرت يوســـف (ع) تمايلي به گناه پيدا نكرد وگرنه گفته مي » برمي ا¤

ــف را ا  ــتفاده مي يوس ــريفه اس ــتيم (همان). بر اين پايه، از اين آيه ش ــود مفهوم  ز گناه بازداش ش

عصـمت از خطيئه كه نمود عيني آن در ماجراي ياد شـده در اين آيه متجلّي اسـت، نوعي علم 

شــود كه حتّي دارنده آن تمايل به حضــوري گرايشــي اســت كه چنان موجب تنفّر از گناه مي 

فرمايد: «إِنَّهُ ا در ادامه آيه سـخن از ريشـه اين نوع از ادراك اسـت كه مي كند؛ امّگناه پيدا نمي 

دو عامل در عصـمت    برمي آيد جمله تعليليه اسـت،  يك  مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِـينَ». از اين جمله كه  

ــه آن  ــان و بازگرداندن از توجهّ به گناه    عبارت از   كه    -   و ريش ــرّف الهي در مبدأ ميل انس تص

ده اسـت كه خداوند او را    -   اسـت  نقش دارد و وجود اين دو عامل در يوسـف (ع)، موجب شـ

) مخلَص بودن. روشـن اسـت  ٢) عبد بودن؛ ١اند از: از گناه مصـون بدارد. اين دو عامل عبارت 

ها اسـت،  هاي تعليليه، ارتكازي و ارجاع به عقل انسـان از آن جا كه جمله تعليليه اسـت و جمله 

ــد، خـداونـد از آن برمي  ــد هرچنـد پيـامبر و امـام نبـاشـ آيـد كـه هر كس اين دو عـامـل را دارا بـاشـ

 ).   ٧٣- ٧٢:  ش ١٣٩٥ ، دارد (ر.ك: روحي برندق ويژگي عصمت را به او ارزاني مي 

اير انبياي  ي (ع) و سـ رت موسـ خ در مورد حضـ الهي كه ترس و اندوه به   بنابراين، اين پاسـ

تناد داده شـده، غيرقابل پذيرش خواهد بود. ليكن اين  اسـت  درسـت  در صـورتي  پاسـخ  آنان اسـ

امل هر گونه   كه  ياطين شـ اير شـ رف در مورد مخلصـين توسـط ابليس و سـ حوزه عدم امكان تصـ

ــت كه از ــفات روحي گردد و اين در حالي اس ــاير حالات و انفعالات و ص  ترس و اندوه و س

توان اين گونه اطلاقي را استنباط كرد؛ بلكه آيات مربوط به عدم امكان تصرف متن آيات نمي 

امل مي  گردد در مورد مخلصـين توسـط شـيطان به مناسـبت حكم و موضـوع، صـرفاً اموري را شـ

د كه عدم انجام   ده باشـ ادر شـ تور الزامي و يا حد اقل نهي تنزيهي صـ كه در مورد آن نهي و دسـ

ــتحـب يـا ترك اولي يـا انجـام و ترك آن، ت  رك واجـب يـا ارتكـاب حرام يـا حـداقـل ترك مسـ
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 ــ ــمار آيد و مس ــمول اين    ئله عمل مكروه به ش كنترل اميال و حالات و انفعالات و عواطف مش

گردد. مثال مورد بحث در آيه مربوط به يوسف (ع) گرايش به يك عمل حرام گونه امور نمي 

ت؛ بنابراين، از اين راه نمي  اثبات كرد كه پيامبران به كنترل اميال و حالات و انفعالات    توان اسـ

 اند؛ لذا حوزه عواطف خارج از قلمرو عصمت خواهد بود. و عواطف خود مكلف بوده 

اسـت كه متغير مقابل ترس و اندوه در مورد  صـحيح    در صـورتي احتمال    با اين حال، اين 

ــت   ــد و اين در حالي اس ــمت باش ــر در عص كه متغير ديگر اولياء االله بودن انبياي الهي، منحص

ت   در آيه «   چنانكه . اسـ
َ

×ن
ُ
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ت و  ٦٢» (يونس/ أ ) آمده اسـ

نيز متغير ديگر عدم اعتراض به خدا اســت كه يك متغير عقلي متناقض با ترس و اندوه اســت؛  

ــمـار  مگر آنكـه در مورد متغير دوم گف  ــود هر گونـه ترس و انـدوهي اعتراض بـه خـدا بـه شـ تـه شـ

آيد و اما تناقض اولياء االله بودن با ترس و اندوه به اين صـورت قابل جمع اسـت كه مقصـود  نمي 

ــي   ــي از ترس و اندوه يا در مورد امر يا امور خاص از نفي ترس و اندوه از اولياء االله گونه خاص

ــت، نـه اينكـه اوليـاء االله هيچ گون ـ ه ترس و انـدوهي نـدارنـد. بـدين ترتيـب، اين وجـه حـداقـل در اسـ

تواند پاســخ مناســبي براي رفع تضــاد ميان ترس و اندوه پيامبران الهي  مورد تمامي متغيرها نمي 

 باشد. 

يد؛ اما وقتي   ود موسـي (ع) ترسـ ت گفته شـ بهه مورد بحث، ممكن اسـ در برون رفت از شـ

ت «  د گفـ داونـ  خـ
ْ
³ـ
َ
� أ

َّ
 إ³ِـ

ْ
~
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ُ
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َѪ ْ
įه/  َ� ا ه تو خود برتري، ٦٨» (طـ )؛ گفتيم: مترس كـ

اطمينان قلبي پيدا كرد و ترس او فرو نشـسـت. واقعيّت اين اسـت كه اين برون رفت، يك برون  

ت:  ت و به دو صـورت قابل توجيه اسـ يد و  ١رفت عقلي اسـ ي (ع) هراسـ ) زماني حضـرت موسـ

؛ كه اين برون رفت جديدي بجز برون  بعد از گذشـت آن با سـخن خدا اطمينان قلبي پيدا كرد 

ــين نخواهـد بود؛   ) هم زمـان بـا ترس و قبـل از آن اطمينـان قلبي پيـدا كرد كـه در اين  ٢رفـت پيشـ

ت  ان برون رفـ د بود. ليكن اين برون رفـت، همـ ذيرش خواهـ ل پـ ابـ ت قـ ــورت اين برون رفـ صـ

بنابراين، در هيچ  «اقتضــاي مقام بشــريّت و مقام جمع الجمعي» اســت كه در ادامه خواهد آمد؛  

 صورت پاسخ مستقلي نخواهد بود. 

بهه ممكن اسـت گفته شـود از آيات مورد بحث برمي  آيد كه  از اين گذشـته، در پاسـخ شـ

صـرفاً حالت ترس در بدن رخ داده اسـت، بدون آنكه روح متأثر شـده باشـد؛ بنابراين، مثلاً در 
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ده اسـت. ليكن بايد توجهّ كرد. مورد حضـرت ابراهيم (ع) به هيچ وجه قلباً از موضـوع متأث  ر نشـ

) نيز ٢٨٠:  ٤شــود كه در دل وجود دارد (مصــطفوي، بي تا، ج به حالت ترســي گفته مي  » رَوْع « 

ْ عبـارات « 
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َ
ــاره  ٧٠(هود/   » ِ<ø{ـ ) كـه در آيـات مورد اشـ

ــاره دار  ــرت ابراهيم (ع) اش د؛ بنابراين، اين توجيه لفظي كه  آمده، همگي بر ترس روحي حض

ــحيح   ــت، صـ مبتني بر مبـاحـث  واژگـاني و مفرداتي آيـات، منكر ترس روحي ابراهيم (ع) اسـ

 نخواهد بود. 

وَْ:Vَ علامه طباطبايي با توجهّ به معناي لغوي «   
َ
�
َ
» بر آن اســت كه ترس براي حضــرت  |

ورت كامل اتفاق نيفتاد، بلكه فقط يك خطور قلبي   ي (ع) به صـ بود كه هيچ اثر عملي در موسـ

وَْ:Vَ )؛ زيرا « ١٧٧:  ١٤، ج ق ١٣٩٣او نداشــت (طباطبايي،  
َ
هاي معتبر لغت از ريشــه  » در كتاب ا

آيد و انسـان را به » به معناي «صـوت خفي» و به معناي «خطوري كه به ذهن انسـان مي جسََوَ« 

ايي،  فكر وا مي  اطبـ ــت (طبـ ايي (ره) ١٧٨- ١٧٧:   ١٤، ج  ق ١٣٩٣دارد» آمـده اسـ اطبـ ). علامـه طبـ

ــد، بر اين معنـا   روايت منقول از اميرمؤمنـان علي (ع) را كه در برون رفت آينـده ذكر خواهد شـ

ا ) ليكن بايد توجه داشـت از عبارت « ١٨٤:   ١٤، ج ق ١٣٩٣حمل كرده اسـت (طباطبايي،   ً ِѳɶ
ْ
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�ِuَ÷ ْ َȜ َ؛ پشـت كرد و برنگشـت. اي موسـي، پيش آي ٣١ص/  » (قص ـو(

آيد آمده است، كاملاً برمي   ١٠و مترس كه تو در اماني. عبارت مشابهي كه در سوره نمل، آيه 

كه حضـرت موسـي (ع) واقعاً ترسـيده و اين ترس دلش را نيز فرا گرفته، به طوري كه متعاقب  

ــر خود نيز نگـاهي نكرد؛ بنـا  ــت سـ »  اوجس توان فقط بـه واژه « براين نمي آن فرار كرده و بـه پشـ

ــيـاق آيـات و كـل مـاجرا  ــرف نظر كرد. پس بـا توجـه بـه سـ ــمون ادامـه آيـات صـ تكيـه و از مضـ

زمينه و يا خطور خفيف ذهني بوده اسـت. بدين توان پذيرفت كه اين ترس فقط يك پيش نمي 

ــه واژ  ه أوجس) هرچند  ترتيـب، اين برون رفت لفظي (مبتني بر ارائه معناي مفردات آيه و ريشـ

هِدر مورد مفردات آيه و نيز با تعبير «  ــِ  ُ©×ţ » كه در آيه « فِي نَفْسـ
ً
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) كه مربوط به ترس دوّم حضـرت موسـي (ع) در مقابله با سـاحران اسـت، سـازگار اسـت؛  ٦٧

را در پي داشــته اســت،    تواند مفاد آيات مربوط به ترس اوّل كه فرار و گريز ليكن هرگز نمي 

 قابل پذيرش نخواهد بود.   رو اين ؛ از توجيه كند 

ــت كـه ترس از چيزي براي انبيـاي     بـدين ترتيـب، اگرچـه علامـه طبـاطبـايي (ره) بر آن اسـ
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ا نـدارد؛ امـا لرز و حـالـت  الهي بـه گونـه  ا تـأثير بگـذارد، معنـ اي كـه در ادراك دروني و روح آنهـ

شنيدن صداي ناگهاني نه تنها براي پيامبران الهي اشكال ندارد؛ فيزيكي مانند جا خوردن در اثر  

ــت (طبـاطبـايي،   ــر بودن آنهـا اسـ )؛ ليكن بـايـد ١٩١:  ١٧، ج ق ١٣٩٣بلكـه طبيعي بوده و لازمـه بشـ

» بر اسـاس لغت به معناي ترس دروني شـديد اسـت كه آثار آن در فَفَزعَِتوجهّ كرد كه واژه « 

؛ موســي و  ٤٧٢: ٢، ج  ق ١٤١٤؛ فيومي،  ٨٢:  ٩ي تا، ج بدن انســان نيز ظاهر شــود (مصــطفوي، ب 

» و  قالُوا لا تخََفْفرمايد: « ) و دليل بر اين ادامه آيه اسـت كه مي ١٦٧:  ١، ج ق ١٤١٠صـعيدي،  

حمل آن بر اسـاس اين برون رفت لفظي كه از پشـتوانه عقلي برخوردار اسـت، به لرز فيزيكي،  

 پذيرفتني نيست. 

ــبهه مورد بحث    ــي (ع) از مار   در مواجهه با ش ــرت موس ــود حض ــت گفته ش ممكن اس

نترســيد؛ بلكه از گمراهي مردم و تأثير نداشــتن معجزه در آنها ترســيد. اميرمؤمنان علي (ع) در 

�لِ وَ دُوَلِ  فرمـايـد: « نهج البلاغـه مي  ½ـَّ ُ ѳ
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İ ــَّ ــي (ع) براي ٥١ : ٤طبـه  ، خ  ق ١٤١٤ طـالـب (ع) ؛ (علي بن ابي » ا¤gــ ــرت موسـ ) ترس حضـ

 خودش نبوده؛ بلكه از غلبه جاهلان و رسيدن دولت به دست افراد گمراه ترسيد. 

ليكن بايد توجه كرد كه اين فرمايش اميرمومنان (ع) با مورد دوم ترس حضـرت موسـي    

كند و اين وجه  آنان احسـاس كرد تطبيق مي (ع) كه هنگام برخورد با سـاحران و مشـاهده سـحر  

برون رفت موجهّي براي عملكرد حضرت موسي (ع) در اين موقعيتّ است؛ ولي در مورد اول 

ترس حضـرت موسـي (ع) كه بدون حضور ساحران و هنگام دريافت وحي و تبديل شدن عصا 

ــخن امير مؤمنان (ع) را به مار بزرگ رخ داد، كاربرد ندارد و نمي  ــت؛ توان س به آن ناظر دانس

زيرا در آنجا حضـرت موسـي (ع) تنها بود و از مار ترسـيد، نه از گمراهي و تأثير نداشـتن معجزه 

احران. بدين ترتيب، اين برون رفت كه يك برون رفت عقلي با توجّه به غايت و   او بر سـحر سـ

در   هدف ترس اسـت، صـرفاً در تفسـير ترس مرحله دوّم حضـرت موسـي (ع) كارسـاز بوده و 

 تحليل و تفسير همه آيات مربوط به ترس حضرت موسي (ع) كارساز نخواهد بود. 

 وجوه كارآمد؛ تببين اخلاقي و عرفاني.  ١-٢

ترسـيدن كه عبارت از تأثر روح انسـان از ديدن امور ناخوشـايند اسـت، در هر صـورتي    

ت دهد و از  ان نظر و تدبير خود را از دسـ ود انسـ ورتي كه موجب شـ ت؛ بلكه در صـ مذموم نيسـ
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اقدام در برابر امور ناخوشــايند ناتوان گردد، مذموم و از رذايل اخلاقي اســت. ترس حضــرت  

ــجاعت مثال زدني كه قرآن كريم از او گزارش مي ابراهيم (ع) با توجه ب  كند، قطعاً از نوع ه شـ

 ). ٣٢١: ١٠، ج ق ١٣٩٣اوّل بوده است (طباطبايي،  

ــجاعت به معناي دليري قرار مي    گيرد. در اين معنا  به عبارت ديگر، گاه ترس در برابر ش

ارد خودداري  ترسو كسي است كه از انجام كارهايي كه احتياج به شجاعت و اعتماد به نفس د 

  ، ١٠٣:  ١تا، ج ير مجموعه جُبْن اسـت، (نراقي، بي كند. اين نوع ترس يك رذيله اخلاقي و ز مي 

رشـت بشـري اسـت؛ لذا اگر در آياتي از قرآن ٣١٦  ، ٢٤٥ ) اما يك نوع ترس اسـت كه جزء سـ

×ْ « فرمـايـد اوليـاء االله حزن و خوف نـدارنـد: كريم مي 
َ

> į ِ
َّ

ȭ¤ـ�ءَ اø¤ِْو
َ
 أ

َّ
į إِن

َ
 أ

َ
×ن

ُ
³Nَ ْ Ѵɲ ْ

ُ
ɞ į َو «ْ ِ Ѵʇ

َ
¥tَ 

ٌ
»  ف

شـوند. اما )؛ آگاه باشـيد كه بر دوسـتان خدا نه بيمي اسـت و نه آنان اندوهگين مي ٦٢(يونس/  

در آياتي ديگر از ترس حضـــرت ابراهيم (ع) و موســـي (ع) ســـخن به ميان آمده اســـت. اين  

كند كه در بشـريت آنان اقتضـا مي اختلاف ناظر به دو جنبه بشـريت و نورانيت آنان اسـت. جنبه  

ــنـد، در هنگـام غم و انـدوه گريـه كننـد و...، امـا اين منـافـاتي بـا مقـام نورانيـت و   هنگـام ترس بترسـ

اتصـال و توجهّ تام آنان به حضـرت حق ندارد. همان گونه كه در شـبهه ترس حضـرت ابراهيم  

، ترس و... داشته باشد. اگر (ع) گفته شد، اقتضاي مقام بشريت اين است كه پيامبر خنده، گريه 

تواند براي فراز و نشــيب زندگي بشــر پيامبر احســاســات و عواطف انســاني نداشــته باشــد، نمي 

عادي الگوي مناسبي باشد؛ اما مهم اين است كه هر كدام از انبياي الهي به اندازه مقام نورانيت  

راين چنين ترســي طبيعي  بناب   ؛ دهند خود، جنبه بشــري خود را تحت الشــعاع اين مقام قرار مي 

بوده و منافاتي با مقام عصـمت انبياي الهي ندارد. بنابر آنچه گفته شد ترس موسي (ع) به معناي 

جبن و ترسـو بودن نيسـت؛ بلكه از گونه ترسـي اسـت كه جزء لاينفك جنبه بشـري اسـت؛ يعني  

رسـد و  ت شـود مي سـرشـت بشـري به اين صـورت اسـت كه وقتي با يك امر وحشـتناك روبرو مي 

؛ بغوي، بي ٥٩:  ٤، ج ق ١٤١٨كند (بيضـاوي،  اين امر خللي در عصـمت آن بزرگوار ايجاد نمي 

 ). ٧٣- ٧٤:  ٢٢، ج  ق ١٤٢١؛ فخر رازي،  ٢٢١:  ٣تا، ج 

ها «الي االله» باشد، اشكالي ندارد؛ ولي اگر «عن االله» باشد،  اگر شكوه از مصائب و سختي   

؛ بنابراين، اگر انسـان ناراحتي خود از سـختي،  مغاير با شـكر، صـبر و رضـا بوده و ناپسـند اسـت 

مصائب و مشكلات خود در زندگي دنيوي را به هر شكل ممكن، به درگاه الهي عرضه كند و  
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ــت؛ زيرا هيچگـاه   بـا خـداونـد در ميـان بگـذارد، نـه تنهـا ايرادي نـدارد، بلكـه خوب و ممـدوح اسـ

هايي از گي اجتماعي، ناراحتي زندگي انسـان، بدون سـختي، مصـيبت و ناراحتي نيسـت و در زند 

آيد. اگر در ســوي خانواده، دوســتان، اجتماع و يا به صــورت ناخواســته براي انســان پيش مي 

ــكوه و يا حاجت كند، نه  ــان به خداوند پناه برده و به درگاه الهي عرض ش ــرايطي انس چنين ش

توصـيه شـده اسـت. در  تنها ايرادي ندارد، بلكه در اين موارد درد دل كردن نزد انسـان مؤمن نيز 

ْ� « روايتي از امام صـادق (ع) آمده اسـت: 
َ
³ǒ ، ِȭِ

ْ
�©ِ µٍ©ِÙْ©ُ 

َ
ȹِهُ إ َّ ُѫů َ�6ََ:َ�ُ¾ و Ǔ

َ
� رَُ:ٍ¦ ُ©Z µٍ©ِÙْـ َ Ѵɻ

َ
وَ أ

  ِ
َّ

ȭ¤ا 
َ

ȹِاهُ إ×َ�
َ

   - Zــ
َّ

هر  )؛ ٢٢١:   ١، ج  ق ١٤١٤؛ حر عاملي،  ١٤٤:  ٨، ج  ق ١٤٠٧كليني،  » ( - Ntََّ وَ َ:¦

ار  د بلنـد مؤمني كـه حـاجـت و نـ ا خـداونـ ان بگـذارد، گويي بـ ا برادر مؤمني در ميـ احتي خود را بـ

البلاغه نيز اميرمؤمنان علي (ع) همين  مرتبه در ميان گذاشــته اســت. در روايت مشــابهي در نهج 

 .) ٥٥١:  ٤٢٧ حكمت  ر ، ق ١٤١٤طالب (ع)، اند (علي بن ابي توصيه را فرموده 

اند كه ميان «رضـا به قضـا» و «رضـا به برخي اين موضـوع را به اين صـورت تحليل كرده   

ــت (ابن عربي،   ي» تفـاوت اسـ ــِ ا، ج  ؛ ابن عربي، بي ١٧٤:  ١، ج ق ١٣٧٠مَقضـ ؛ جنـدي،  ١٨:  ٤تـ

ــاني،  ٦٠٨:  ق ١٤٢٣ ــري،  ٢٦٥:  ق ١٣٧٠؛ قاس )  ٣٠٦ - ٣٠٨:  ق ١٤١٦؛ غراب، ١٠٠:  ق ١٣٨٧؛ قيص

ي آن چيزي ا  سـت كه  قضـا فعل خداوند اسـت كه اراده كرده و محققّ شـده اسـت؛ ولي مَقضِـ

قضــا در آن پياده شــده اســت. بنابراين، اگر انســان از خود ســختي و مصــيبتي كه اتقاق افتاده،  

ت و هيچ ايرادي بر او وارد نيسـت؛   اي خلقت بشـري وي اسـ د، طبيعي بوده و اقتضـ ناراحت باشـ

  وليكن اگر از خداوند به دليل آنچه به انسـان رسـيده و يا مصـيبتي كه تحقق يافته ناراضـي بوده و 

 گلايه كند، خلاف رضاست و از اولياء الهي چنين انتظاري نيست. 

ــت. يعقوب (ع) در فراق    ل تعميم اسـ ابـ در مورد حضـــرت يعقوب (ع) نيز مطلـب فوق قـ

فرزندش كه هم براي او بسيار عزير بود و هم ناجوانمردانه مورد حسادت برادارنش قرار گرفته بود، 

گاه از خداوند به دليل تابي كرد كه بيمار شـد؛ ولي هيچ به شـدت ناراحت و غمگين بود و آنقدر بي 

 « ها شـكايت نكرد و هيچ اعتراضـي از خداوند نه بر زبان آورد و نه از دلش گذشـت: اين سـختي 
َ

�ل
َ
�
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َ
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َ
� أ َ َّ ѫɻِاين برون رفت عقلي  بنابراين،   ). ٨٦» (يوسـف/ إ

لفظي كه مبتني بر تحليل مسـأله ترس و تقسـيم آن به مذموم و ممدوح  و نيز تحليل مسـأله رضـا به    - 

 قضا و نيز تحليل واژگان و عبارات آيه مورد بحث است، موجهّ خواهد بود. 
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ــبهه در يك وجه عرفاني مي  ــخ شـ توان گفت كه انبياي الهي به اعتبار دارا بودن در پاسـ

آيند و ترس و ديگر امور بشـــري آنها مغلوب مقام نورانيت آنها نورانيت بر ترس فائق مي مقام 

اسـت. به عبارت ديگر، ترس در صـورتي ايمان و يقين آنان را تحت تأثير قرار دهد ايراد دارد؛  

ولي اگر ايمان و يقين آنها را تحت تأثير قرار ندهد، بلكه مغلوب مقام يقين آنها باشـــد، نه تنها  

توانند براي ديگران الگو باشــند.  شــكال ندارد كه  اگر اصــلاً نترســند بشــر عادي نبوده و نمي ا 

ــيـاي الهي و   ــبهـه بـا توجـه بـه مقـام جمع الجمعي پيـامبران و اوصـ بـدين ترتيـب، برون رفـت اين شـ

تفكيك مقام نورانيت و بشـريت آنان نيز ممكن اسـت. آن بزرگواران (ع) از يك سـو به دليل  

ــوي مقام نوران  ــتند، از س ــا در برابر افعال الهي هس ــليم و رض يتي كه دارند، در اوج توحيد، تس

بت به  تند؛ لذا ضـمن اين كه نسـ اس و عواطف را دارا هسـ ري، بالاترين احسـ ديگر از جهت بشـ

خانواده و فرزندان خود بيشــترين عاطفه را دارند و در از دســت دادن آنها غمگين و ســوگوار  

ال الهي نيز كاملاً تســليم و راضــي هســتند و همواره جنبه بشــريت آنان شــوند، در برابر افع مي 

ــت. اين برون رفـت لفظي  ــعـاع مقـام نورانيـت آنـان اسـ عقلي كـه هم بـا ظـاهر آيـات   - تحـت الشـ

سـازگار اسـت و هيچ اشـتباه در تفسـير مفردات و مخالفت با ظهور و سـياق آيات در آن ديده 

س و تقســيم آن به مذموم و غيرمذموم اســت، در رفع شــود و هم مبتني بر تحليل مفهوم تر نمي 

 ). ٦٨- ٦٥:  ش ١٣٩٧شبهه موجهّ است (ر.ك: روحي برندق،  

 ها در نسبت حسادت به حضرت سليمان (ع)تحليل انواع برون رفت. ٢

 وجوه ناكارآمد.  ٢-١

Fِuْ�َ µْ©ِ Fٍ6َی اند كه عبارت « بسـياري از مفسـران اين پاسـخ را پذيرفته 
Ѫ
į ِ

ѫƯ�َ
ْ
·÷ į  « كنايه از

عظمت مُلك بوده و هيچ توجهي به ديگران ندارد، بدين ترتيب درخواسـت حضـرت سـليمان 

(ع) در اين جمله، صرفاً ملك و فرمانروايي جهان گشايي است كه خيلي بزرگ و عظيم است  

) ولي اين برون رفت، معناي كنايي  ٣٠٤:  ٢، ج  م ٢٠٠١؛ قاري، ٢٠٥:   ١٧، ج  ق ١٣٩٣(طباطبايي،  

جمله مورد بحث نيسـت؛ زيرا اين جمله بيانگر مقايسـه مُلك حضـرت سـليمان (ع)   مناسـبي براي 

تفاده معناي كنايي كه مفاد آن عظمت ملك باشـد، به دور از ظهور   با مُلك ديگران اسـت و اسـ

ــت؛ بنـابراين، اين توجيـه لفظي مبتني بر ارائـه معنـاي كنـايي از جملـه، مخـالف بـا ظهور   جملـه اسـ

 . جمله و ناكارآمد است 
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Fِی انـد كـه عبـارت « برخي ديگر بر اين عقيـده  u�َ µْ©ِ Fٍـْ 6ـَ
Ѫ
į ِ

ѫƯ�َ
ْ
·÷ į ــاره بـه همـان زمـان » اشـ

ــطه  زمان دارد نه تمامي  ــم تا به اين واس ــتر از ديگران دارا باش ــتم بيش ها، يعني من كه پيامبر هس

).  ١٣٣اند (ســيد مرتضــي، بي تا: نافذ شــوم، يعني يك پســوند به آن اضــافه كرده واجد كلامي 

Fِuْ�َ µْ©ِ Fٍ6َی ليكن اين جواب با عبارت « 
Ѫ
į توانيم بگوييم  » كه اطلاق دارد سـازگار نيسـت و نمي

ان  ــامـل نمي همـه زمـ ا را شـ د  هـ ابراين، اين برون رفـت لفظي مبتني بر تقييـد بـدون مقيـ ــود؛ بنـ شـ

 ناكارآمد خواهد بود. 

رتضـي، بي تا: اند منظور ملك آخرت اسـت نه ملك دنيايي (سـيد م گروهي ديگر گفته 

ــت؛ زيرا بـا ظـاهر عبـارات قرآن كـه در ٨٦:  م ١٩٨٨؛ رازي،  ١٣٣ ــخ نيز قـابـل قبول نيسـ ) اين پـاسـ

مورد ملك دنيايي اســت مطابقت ندارد. بدين ترتيب، اين برون رفت لفظي نيز تقييد بلامقيد و  

 ناموجهّ خواهد بود. 

اين زمان جانشـين   اند منظور اين اسـت كه ملك من پايدار باشـد و كسـي در برخي گفته 

Fٍ6َ ) اين پاسـخ نيز قابل پذيرش نيسـت؛ زيرا با عبارت « ٧٤٣:  ٨، ج ق ١٣٧٢من نشـود (طبرسـي،  
Ѫ
į

گردد، ســازگار نيســت. بر  هاي بعد از او مي » كه اطلاق و عموم آن شــامل همه زمان ِ©Fِuْ�َ µْی 

 بود.   اين اساس، اين برون رفت لفظي تخصيص و يا تقييد بلاوجه و ناكارآمد خواهد 

ران بر اين نظرند كه حضــرت ســليمان (ع) دريافته بود اين مُلك عظيم  عده  ــّ اي از مفس

ري،   ت (زمخشـ ت كرده اسـ ت، از اين رو از خداوند آن را درخواسـ :  ٤، ج ق ١٤٠٧معجزه اوسـ

تا:  ؛ سـيد مرتضـي، بي ٢٨٢:  ١٩، ج ش ١٣٧٥؛ مكارم شـيرازي،  ٢٠٩:  ٢٦، ج  ق ١٤٢١؛ رازي،  ٩٥

ــياق عبارات    ؛ ) ٨٦:  م ١٩٨٨؛ رازي،  ١٣٣ ــت كه از س ــت از آن جهت پذيرفته نيس اما اين برداش

آيد كه حضـرت در مقام احتجاج و معجزه آوردن باشـد، يعني مردم از او نشـان و  قرآن برنمي 

دليلي خواسـته باشـند و حضـرت سـليمان (ع) از خدا اين را خواسـته باشـد. از اين گذشـته، اشـكال  

Fِuْ�َ µْ©ِ Fٍ6َی « 
Ѫ
į ِ

ѫƯ�َ
ْ
·÷ į و مقايسـه ملُك خود با مُلك ديگران همچنان باقي اسـت و پاسـخ داده «

نشـده اسـت. بدين ترتيب، اين برون رفت لفظي كه درصـدد تعيين مصـداق مُلك ناظر به هدف 

 باشد، در رفع اشكال ناكارآمد خواهد بود. استفاده از آن مي 

اره  ود آيه مورد بحث اشـ به مقام توحيدي    اي در يك تبيين عرفاني، ممكن اسـت گفته شـ

تري  حضـرت سليمان (ع) است كه در مقايسه با مقام توحيدي پيامبر اكرم (ص) در سطح پايين 
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ــتيابي به ملك   ــتن از خداوند در مورد دسـ ــتن و نخواسـ ــرت بين خواسـ قرار دارد، يعني حضـ

گسـترده و عظيم، خواسـتن را انتخاب كرده در حالي كه لازمه مقام توحيدي بالاتر تسـليم بودن 

در برابر خواســت خداســت؛ بنابراين اگرچه حضــرت ســليمان (ع) در مقام درخواســت دچار  

ت كه مقام  ت، بيانگر اين اسـ ه مقامات توحيدي، اين درخواسـ ده، اما از جهت مقايسـ تباه نشـ اشـ

تري اسـت و اين سـخن بدين توحيدي حضـرت سـليمان (ع) نسـبت به مقام محمدي مقام نازل 

ها و درجات مختلف اســـت، يعني اگرچه همه انبياء از داراي رده   معنا اســـت كه مقامات انبياء 

مقام عصــمت به يك نســبت برخوردار هســتند؛ اما در مقاماتي مانند اخبات، اصــطفاء، انابه،  

طوح مختلفي قرار دارند. «حيدر آملي» عارف شـيعي در تفسـير عبارت «  وَ مخلصـيت و... در سـ

 َt َѫ Ѵʂø�ِ َّ́ � hَuْ�َ ا¤ َ́ ْ¥ ــَّ gـ
َ
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ْ
F

َ
�
َ
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َ
Ȼ /ــراء ــالت و  مي  ) ٥٥» (اس ــيلت در رس گويد اين برتري و فض

نبوت نيســـت؛ زيرا همگي پيامبر و رســـول بودند، بلكه در پذيرش ولايت، يعني درجه و مقام 

) بنابراين انبياي الهي از جهت كســب مقامات  ٢٠٨  ،   ٤٩: ش ١٣٦٧توحيدي آنان اســت (آملي، 

توحيدي متفاوت بودند. بر اين اسـاس، از اين عبارت نقص حضـرت سـليمان (ع) ولي از مقام 

اد مي  ــتفـ دي (ص) مسـ دي  محمـ ام توحيـ مقـ ل  ت عقلي مبتني بر تحليـ ا اين برون رفـ گردد؛ امـ

آيد، عالي به شــمار مي متفاوت انبياي الهي اگرچه در اصــل درخواســت، برون رفت عرفاني 

ــت مُلـك عظيم براي خود و نـه براي ديگران، نـاكـارآمـد  ــوص درخواسـ ليكن در توجيـه خصـ

 است. 

 وجوه كارآمد؛ تبيين اخلاقي.  ٢-٢-١

ته   ورتي كه خواسـ ت نعمت (اعم از دنيوي، اُخروي و معنوي) از خداوند در صـ درخواسـ

غبطه» به شـمار آمده و مطلوب است آيد كه « در جهت خير باشـد، نه تنها حسـادت به شـمار نمي 

) توضـيح آنكه حسـادت از صـفات نفسـاني و به اين معناسـت كه انسـان ١٤٨:  ٢(نراقي، بي تا، ج 

ي زوال نعمت ديگران را داشــته باشــد. كســي كه اين صــفت را دارا باشــد، حتي اگر با روحيه 

اسـت. اگر   ادت» «حس ـخود حديث نفس نكند و سـخني هم به زبان هم نياورد، مبتلا به صـفت 

غول و يا به زبان بياورد، يا كاري عليه ديگري انجام دهد،  فت مشـ ان ذهن خود را به اين صـ انسـ

اين صفت دروني حسادت را در بيرون اجرا كرده است. البته آرزوي داشتن نعمتي كه ديگران  

ته  ت. اين خواسـ ادت نيسـ ه به معناي حسـ ادت تلق دارند، هميشـ ورتي حسـ ي  ي دروني تنها در صـ
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شـود كه انسـان آرزو كند فقط او اين نعمت را داشـته و ديگران از آن محروم شـوند. براي مي 

مثال اگر انسـان آرزو كند فردي كه به كار خير مشـغول اسـت، در كارش موفق نباشـد، حسادت  

گويند كه نه مي   «غبطه» اســت؛ ولي اگر مشــابه همان كار را از خدا براي خود بخواهد، به آن  

كا  ت كه در تنها اشـ ت. آيات متعدد قرآن ناظر به اين اسـ تحب اسـ لي ندارد، بلكه ممدوح و مسـ

بقت گرفت (بلاغي،     ١) ٨٠:  ١٩٨٨م ؛ رازي،  ٢٣٤:٢، ج ق ١٤٠٥اين گونه امور بايد از ديگران سـ

ت  در نعمـ ــتي  ات قرآن چنين درخواسـ ه آيـ ه بـ ا توجـ بـ ابراين،  اي آخرتي و امور معنوي و  بنـ هـ

) انسـان ١توان متصـور شـد: هاي دنيوي چند حالت مي براي نعمت  كمالات اشـكالي ندارد؛ اما 

ــابـه نعمـت ديگري از خـدا بخواهـد. بـه عنوان مثـال بگويـد خـدايـا خـانـه  اي مـاننـد خـانـه  نعمتي مشـ

فلاني به من بده. اين حالت به طور قطع حسادت نيست؛ زيرا هم براي خود خواسته و هم براي 

يي خود يك پسـوند «برتر» و در جهت خير اضـافه كند. به ي دنيا ) انسـان به خواسـته ٢ديگران. 

ام در آسايش  ي بزرگي دارد به من بزرگترش را بده تا خانواده عنوان مثال بگويد خدايا او خانه 

باشـند و كارهاي خير انجام دهم. اين حالت هم نه تنها اشـكال ندارد؛ بلكه مسـتحب اسـت. در 

رسـيد و گفت: من نسـبت به جمع آوري مال روايت اسـت شـخصـي خدمت يكي از ائمه (ع) 

مند هســتم، حضــرت فرمود قصــد داري با اين همه مال چه كاري انجام دهي؟  دنيا خيلي علاقه 

ام در رفاه و آســـايش باشـــند. حضـــرت فرمود اين امر، دنيايي  خواهم خانواده راوي گفت مي 

ت (كليني،   ت، بلكه آخرتي اسـ ان در خوا ٣).  ٧٢:  ٥، ج  ق ١٤٠٧نيسـ ته دنيايي خود هيچ  ) انسـ سـ

ي بزرگي دارد  جهت خيري نداشـته باشـد و با ديگران مسـابقه بگذارد مثلاً بگويد خدايا او خانه 

خواهم. اين حالت اگرچه حرام نيسـت؛ اما مكروه اسـت. فيض كاشـاني و  من بزرگترش را مي 

ل و ثروت گويي خدايا به او ما دهند كه وقتي مي غزالي اين مطلب را بسـيار جالب توضـيح مي 

خواهي،  دادي بـه من بـالاتر از آن را بـده، بـايـد دقـت كني كـه بـه اين دليـل كـه او دارد از خـدا مي 

، ش ١٣٧٦؛ فيض كاشــاني،  ١٤١:  ٣خواهي (غزالي، بي تا، ج يا اين كه واقعاً چنين چيزي را مي 

ــت؛ يعني اگر هن ٣٣٠: ٥ج  ــت كـه معمولاً اينجـا جـاي لغزش اسـ گـام  ) اين گفتـه بيـانگر اين اسـ

 
مردم بیایند و خسارتی را به آن وارد حکم شریعت اسلامی در این مورد این است که اگر گوسفندانی در شب به کشتزار  .  ١

کنند از آنجا که صاحب گوسفندان وظیفه نگهداری آنها را در شب دارد، باید خسارت وارده را بپردازد؛ در حالی که اگر  
این اتفاق در روز بیفتد ایرادی بر صاحب گوسفندان وارد نبوده و صاحب کشتزار وظیفه حراست از مُلک خود را داد( ر.  

 ). ٥٦٣: ٢، ج  ش۱٣٨٢؛ طباطبایی کربلایی؛ ٤٠٢: ٤٣، ج ش۱٣٦٢ی، ک: نجف
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آيد. درخواست بالاتر، در دل انسان اين باشد كه ديگري كم داشته باشد، حسادت به شمار مي 

ــيم آن بـه مـذموم و   ــادت و تقسـ بـدين ترتيـب اين برون رفـت عقلي مبتني بر تحليـل مفهوم حسـ

غيرمذموم و درخواسـت حضـرت سـليمان (ع) كه از جهت لفظي نيز با دلالت مطابقي آيه مورد 

 ست، موجهّ خواهد بود. بحث سازگار ا 

اند: خداوند براي هر پيامبري  برخي ديگر مانند «فخر رازي» در پاســخ به اين شــبهه گفته 

رياضـت خاصـي قرار داده اسـت. پيامبري مانند حضـرت نوح (ع) بايد بر مخالفت قوم خود و از 

موال دســت دادن فرزند صــبر كند، پيامبري ديگر هم مانند حضــرت ســليمان (ع) بايد مال و ا 

ــد و به آن آلوده نگردد (رازي،   ــت بكش ــد؛ اما بر خلاف روحيه خود رياض ــته باش ــيار داش بس

اما اين برون رفت پاسـخ مسـتقلي نيسـت، بلكه از فروع برون رفت پيشـين اسـت؛    ؛ ) ٨٦:  م ١٩٨٨

يعني حضــرت ســليمان (ع) با وجود عدم كشــش نفس به حكومت داري، از خداوند اين را 

تفاده شـخصـي  درخواسـت كرده تا به و  يله برخوردار بودن از انواع تجملات دنيايي و عدم اسـ سـ

د؛ همان  د و خدا را نيز شـكرگزار باشـ ته باشـ ش نداشـ وي آن كشـ د و به سـ ت بكشـ از آنها رياضـ

)  ٤٠؛ نمل/  ٣٠گونه كه قرآن او را از بندگان محض خداوند و شاكر معرفي كرده است. (ص/  

خواسـت مُلك عظيم نهفته اسـت و در شـمار يكي  و اين همان جهت خيري اسـت كه در اين در 

ــين مي  گنجـاند. بدين ترتيب، اين برون رفت نيز، برون رفتي مركبّ از از فروع برون رفت پيشـ

 لفظي و موجهّ است.   - عقلي 

در اين راسـتا، ممكن اسـت گفته شـود حالات انبياء و اولياء الهي متفاوت اسـت. گاهي به 

بينند، لذا اســتعزاز به عزت الهي  را پشــتوانه خود مي   كنند و آن عظمت حضــرت حق توجه مي 

د و خود را بزرگ نشــــان مي مي  و ابراز كننـ اداري خود توجـه  ه فقر و نـ بـ اهي  ا گـ امـ د؛  دهنـ

ــاري و ذلت مي  ــت كه مي خاكس ــين (ع) در دعاي عرفه اس فرمايد: كنند. در كلمات امام حس
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چگونه احسـاس نياز نكنم و حال آن كه همه وجود مرا فقر فراگرفته اسـت. حضـرت سـليمان  
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ــت. ليكن   ــت مُلك عظيم كرده اس (ع) نيز در چنين موقعيتي قرار گرفته و از خداوند درخواس

تواند جواب مستقلي باشد، بلكه با ضميمه برون رفت پيشين قابل پذيرش خواهد  ن پاسخ نمي اي 

بود و در واقع اسـتعزاز به عزّ الهي، جهتِ خير والايي اسـت كه عمل حضـرت سـليمان (ع) را از 

ســازد و اين جهت خير، به لحاظ اينكه  حســادت مذموم به حســادت ممدوح و غبطه مبدّل مي 

ماي جلال و جمال الهي و در اينجا عمل و سـير بر اسـاس اسـماء و صـفات  سـير بر اسـاس اس ـ

ــير عملي خواهد بود. بدين ترتيـب، اين برون رفـت   ــت، وجه خير والايي در سـ جلال الهي اسـ

 لفظي نيز موجهّ خواهد بود.   - مركب عقلي 

چنانكه در برون رفت از شـبهه، ممكن اسـت گفته شـود حضـرت سـليمان (ع) مُلك عظيم  

ــت. اين برون رفت نيز جواب  را برا  ي اســتفاده در راســتاي اهداف الهي درخواســت كرده اس

 آيد، بلكه مطابق با برون رفت پيشين و تعبير ديگري از آن است. مستقلي به شمار نمي 

 نتيجه پژوهش

حاصـــل پژوهش حاضـــر در زمينه چالش ناســـازگاري بيم و اندوه پيامبران الهي با مقام 

ــمـت و از اوليـاء االله  ــت كه از ميـان انواع برون رفت هاي    عصـ ــامان يافتـه، اين اسـ بودن آنان سـ

)  ١عقلاني و لفظي كه در برون رفت از شــبهه مورد اشــاره ارائه گرديد، پاســخ شــبهه به اينكه  

) اســاســاً اين مســأله خارج از قلمرو و لزوم  ٢ترس به روح پيامبران ســرايت نكرده اســت يا 

ندوه نپاييده و بلافاصـله اطمينان قلبي حاصـل شـده اسـت يا ) ترس و ا ٣عصـمت پيامبران اسـت يا 

ت و امّا دو وجه:  ٤ ت يا در تمامي موارد كارآمد نيسـ )  ١) ترس از گمراهي مردم، ناكارآمد اسـ

ه ترس ممـدوح؛   اع آن بـ دوه و ارجـ ذيرش ترس و انـ ام ٢پـ دوه اقتضـــاي مقـ ه ترس و انـ ) اينكـ

 ي كارآمد در شبهه مورد بحث است. بشريّت و جمع الجمعي پيامبران الهي است، پاسخ 

ليمان (ع) و در  رت سـ ادت به حضـ تناد حسـ ر در زمينه اسـ تاورد پژوهش حاضـ چنانكه دسـ

هاي متعدد در برون رفت از اين چالش  برون رفت از اين چالش اين اســـت كه اگرچه پاســـخ 

هســـتند و  ارائه شـــده اســـت، ليكن بيشـــتر اين برون رفت ها خود دچار چالش لفظي يا عقلي  

انحصــاراً يك پاســخ كارآمد اســت و آن برون رفت عقلي مبتني بر تحليل مفهوم حســادت و  

تقســيم آن به مذموم و غيرمذموم و ممدوح بودن درخواســت حضــرت ســليمان (ع) اســت به 

    لحاظ مصالح گوناگوني كه برآن مترتب بوده است. 
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 و مآخذ منابع

 . قرآن کریم  ) ١

 . تهران: الزهراء. فصوص الحکم .  ) ق ۱۳۷۰( ابن عربی، محیی الدین.  ) ٢

 . اول. بیروت: دار الصادر. الفتوحات المکیه . (بی تا).  ---------------  ) ٣

ــوص ). ش ۱۳۶۷آملی، حیدر. (  ) ٤ ــارات  . تحقیق المقدمات من کتاب نصّ النص هانری کربن. تهران: انتش
 توس. 

بیروت:    . آن (تفســیر البغوی) معالم التنزیل فی تفســیر القر بغوی، خالد عبدالرحمن العک. (بی تا).   ) ٥
 دار المعرفة. 

 للمطبوعات. . بیروت: موسسه الاعلمی الهدی الی دین المصطفی ).  ق ۱۴۰۵بلاغی، محمدجواد. (  ) ٦

بیروت: دار    . انوار التنزیل و اســرار التاویل (تفســیر بیضــاوی) ).  ق ۱۴۱۸بیضــاوی، عبدالله بن عمر. (  ) ٧
 احیاء التراث العربی. 

 . قم: بوستان کتاب. شرح فصوص الحکم ).  ق ۱۴۲۳جندی، مؤیدالدین محمود. (  ) ٨

ــتانه   . هدایه الامه الی احکام الائمه (ع) ). ق ۱۴۱۴حر عاملی، محمد بن حســـن. (  ) ٩ مشـــهد مقدس: آسـ
 الرضویه المقدسه، مجمع البحوث الاسلامیه. 

ــمی. (بی تا).     ) ١٠ ــرح نهج البلاغة خوئی، حبیب الله الهاش ــید إبراهیم منهاج البراعة فی ش المیانجی.  . س
 الرابعة. طهران: مطبعة الاسلامیة، بنیاد فرهنگ امام المهدی (عج). 

 . بیروت: دار الکتب العلمیة. مفاتیح الغیب ).  ق ۱۴۲۱رازی، فخر الدین محمد بن عمر. (    ) ١١

 بیروت: دارالکتب العلمیه.   . عصمةالانبیاء ).  م ۱۹۸۸. ( ---------------------    ) ١٢

ــمـت   قلمرو ).  ش ۱۳۹۵کـاووس. (   ، روحی برنـدق  )١٣   فـاطمـه«   حـدیـث   در )  س ( زهراء   فـاطمـه   عص

 . ۶۹- ۹۰. صص ۲۲. شماره ۲۲های اعتقادی کلامی. دوره . پژوهش » منی  بضعه 

هـای اخلاق گفتگو در قرآن و حـدیـث؛ بـا تـأکیـد بر منـاظره ).  ش ۱۳۹۷. ( --------------  ) ١٤
 . ۵۳- ۷۴. صص  ۷۴، شماره  ۲۲مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی.. دوره    . امام رضا (ع) 

ــری، محمود بن عمر. (  ) ١٥ ل فی وجوه  ق ۱۴۰۷زمخشـ اویـ ل و عیون الاقـ ایق غوامص التنزیـ ــاف عن حقـ ). الکشـ
 العربی. التاویل. بیروت: دار الکتاب 

ــین. (بی تا).   ) ١٦ ــی، علم الهدی، علی بن حس ــید مرتض ــلام س ــریف تنزیة الانبیاء علیهم الس . قم: دار الش
 الرضی. 

ــایـل فی تحقیق الاحکـام بـالـدلایـل ).  ق ۱۳۸۲طبـاطبـایی کربلایی، علی بن محمـدعلی. (  ) ١٧ ریـاض المسـ
 قم: موسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث.  .الحدیثه)   - (ط 

 بیروت: مؤسّسة الاعلمی للمطبوعات.   المیزان فی تفسیر القرآن. ). ش ۱۳۹۳ین. ( طباطبایی، محمّد حس  ) ١٨
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 . تهران: ناصر خسرو. مجمع البیان فی تفسیر القرآن ).  ش ۱۳۷۲طبرسی، امین الدین بوعلی، فضل بن حسن. (  ) ١٩

  .فصـوص الحکم ابن عربی (قاسـانی)شـرح  ). ش ۱۳۷۰(     . الدین عبدالرزاق بن جلال   ، عبدالرزاق کاشـی  ) ٢٠
 بیدار. قم:  

 قم: دار الهجره.   . نهج البلاغه (صبحی صالح) ).  ق ۱۴۱۴طالب (ع)، امام اول. ( علی بن ابی    ) ٢١

ــیخ الاکبر محیی الـدین بن العربی  ق ۱۴۱۶غراب، محمود محمود.(    ) ٢٢ ــوص الحکم من کلام الشـ ــرح فصـ ). شـ
 دمشق: مؤلف. . (الغراب) 

ــین حـافظ عراقی، بیروت:  ، تحقیق  احیـاء علوم الـدین غزالی، ابوحـامـد محمـد، (بی تـا)،   ) ٢٣ عبـدالرحیم بن حسـ
 دارالکتاب العربی، اول. 

ن. (  ) ٢٤ انی، ملا محسـ ه   ۱۰. المحجه البیضـاء فی تهذیب الاحیاء ). ش ۱۳۷۶فیض کاشـ سـ جلد. قم: موسـ
 التابعه لجماعه المدرسین. النشر الاسلامی 

 انتشارات صدر. . تحقیق: حسین اعلمی. دوم. تهران:  تفسیر الصافی ).  ق ۱۴۱۵(،   . -----------------  ) ٢٥

. قم: موسـسه  المصـباح المنیر فی غریب الشـرح الکبیر للرافعی ). ق ۱۴۱۴فیومی، احمد بن محمد. (    ) ٢٦
 دار الهجرة. 

 . بیروت: دارالکتب العلمیه. شرح الشفا ).  م ۲۰۰۱قاری، ملاعلی. (  ) ٢٧

 فرهنگی. تهران: شرکت انتشارات علمی   شرح فصوص الحکم.  ). ش ۱۳۸۷قیصری، داود بن محمود. (    ) ٢٨

 . تهران: دار الکتب الاسلامیه. الکافی ).  ق ۱۴۰۷کلینی، محمد بن یعقوب. (    ) ٢٩

 . بیروت: موسسه الوفاء. بحار الأنوار ).  ق ۱۴۰۳مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی. (    ) ٣٠

 ، سوم. بیروت: دار الکتب العلمیه. التحقیق فی کلمات القرآن مصطفوی، حسن. (بی تا).  ) ٣١

 تهران: دار الکتب الاسلامیه.  جلد.   ۲۷. تفسیر نمونه ). ش ۱۳۷۵مکارم شیرازی، ناصر. (  ) ٣٢

 . قم: مکتب الاعلام الاسلامی. الإفصاح فی فقه اللغة  .ق) ۱۴۱۰. ( موسی، حسین یوسف    ) ٣٣

جلد. بیروت:    ۴۳.  جواهر الکلام فی شـرح شـرایع الاسـلام ). ش ۱۳۶۲نجفی، محمدحسـن بن باقر. (  ) ٣٤
 ربی. دار احیاء التراث الع 

 للمطبوعات. . بیروت: موسسه الاعلمی جامع السعادات ذر. (بی تا). نراقی، مهدی بن ابی  ) ٣٥
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